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     : 40 غفلت
   زدايي غفلت

  وقت اول نماز ـ9
  

  :فرمود السلام عليه باقر محمد امام
هَا الْمَفْرُوضَةِ   الصَّلَوَاتِ   عَلَى حَافَظَ   مُؤْمِنٍ  أيَُّمَا   .الْغَافِلِينَ  مِنَ  هَذَا فـَلَيْسَ  لِوَقْتِهَا فَصَلاَّ

 هـاي  انـسان  از ،دآور جـا  بـه  وقتش در را او و ،نمايد برنمازش محافظت مؤمني هر«
  270ص 3 ج) الإسلامية - ط (الكافي                                                .»شود نمي شمرده غافل

  :ترين مهم
  .است نماز اسلام در دستور ترين مهم
   :فرمود السلام عليه صادق امام
 عَلَيْـهِ  ردَُّ  عَلَيْـهِ   ردَُّتْ  إِذَا وَ  عَمَلِـهِ  سَائِرُ  مِنْهُ  قبُِلَ  بِلَتْ قُ  فإَِذَا الصَّلاَةِ  عَلَى الْعَبْدُ  بِهِ   يُحَاسَبُ  مَا  أَوَّلُ 

  عَمَلِه سَائِرُ 
 به و گيرد مي قرار كشى حساب مورد آن براى بنده قيامت روز در كه چيزى نخستين

 ]او از[ تفضّل به نيز اعمالش ساير شد پذيرفته نماز اگر،  است نماز كنند مي رسيدگى آن
 نيز اعمالش باقى شد گردانده باز بنده به و نيفتاد مقبول نماز گاه هر و،  شود مى فتهپذير

  208 ص1 ج الفقيه يحضره لا من                                          .شد خواهد گردانده باز و مردود
  رسد نمي شفاعت به
 بـه  آمـد  ريبـص  بوا يوقت كه داد رخ يانيجر السلام هيعل صادق امام شهادت هنگام در

 كه هم ريابوبص ،ستيگر دهيحم ام،  كند عرض تيتسل »)صادق امام همسر (دهيحم ام«
   :گفت ريبص ابو به »دهيحم ام« بعد ستيگر بود نايناب

  .داد رخ يبيعج انيجر ،يديند را امام آخر ي لحظه و ينبود ريبص ابو
   ؟يزيچ چه :كرد عرض ريابوبص
 را شيهـا  چـشم  بعـد . بود يا  غشوه حال باًيتقر كه فتر فرو يحال كي در امام :فرمود

   :فرمود و كرد باز
 را امـام  امـر  مـا . شـوند  حاضر من سر يبالا نديايب ،دييبگو مرا كينزد شانيخو تمام
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 لحظات كه حالات همان در امام،  شدند جمع همه يوقت. ميكرد دعوت را همه و اطاعت

 نيهم ـ و تي ـجمع به كرد رو،  كرد باز را چشمش مرتبه كي كرد يم يط را عمرش آخر
   :فرمود را جمله كي

 سـبك  را نمـاز  كـه  يمردم ـ به ما شفاعت هرگز ـ باِلـصَّلاَةِ  مُـسْتَخِفّاً  تَـنـَالَ  لَنْ  شَفَاعَتـَنَا إِنَّ 
   .كرد ميتسل نيآفر جان به جان و گفت را نيا  ».ديرس نخواهد، بشمارند

  236 ص79 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار 
  نماز اقامه به شهادت

  :كه گوييم مي را جمله اين ائمه تمام زيارات در ما
 الصَّلاَة  أَقَمْتَ  قَدْ   أنََّكَ  أَشْهَدُ 

  .كردي اقامه را نماز كه دهم مي شهادت
  نماز اوقات حفظ در احاديثي

   :فرمود من به السلام عليه صادق امام :گويد مى تغلب بن ابان ـ1
 يَــوْمَ  اللَّـهَ  لَقِـيَ  مَوَاقِيتِهِنَّ  عَلَى حَافَظَ  وَ  حُدُودَهُنَّ  أَقاَمَ  مَنْ  الْمَفْرُوضَاتُ  سُ الْخَمْ  الصَّلَوَاتُ  أبَاَنُ  ياَ

  .الْجَنَّةَ  بِهِ  يدُْخِلُهُ  عَهْدٌ  عِنْدَهُ  لَهُ  وَ  الْقِيَامَةِ 
 حفـظ  را هـا  آن اوقـات  و دارد پـا  به كس هر را واجب پنجگانه نمازهاى اين،  ابان اى
 وارد را وى كـه  دارد او نـزد  پيمانى كه كند مى ملاقات حالى در را خدا قيامت روز،  كند

  267ص 3 ج) الإسلامية - ط (الكافي                                                                  .كند بهشت
  :فرمود السلام عليه صادق امام ـ2
 حَفِظْتَنِـي تَـقُـولُ  مُـشْرقَِةٌ  بَـيْـضَاءُ  هِـيَ  وَ  صَاحِبِهَا إِلَى رجََعَتْ  هَاوَقْتِ  أَوَّلِ  فِي ارْتَـفَعَتْ  إِذَا الصَّلاَةَ  إِنَّ 

 مُظْلِمَـةٌ  سَـوْدَاءُ  هِـيَ  وَ  صَـاحِبِهَا إِلـَى رجََعَـتْ  حُـدُودِهَا بِغَيْـرِ  وَقْتِهَـا غَيْـرِ  فِي ارْتَـفَعَتْ  إِذَا وَ  اللَّهُ  حَفِظَكَ 
  .اللَّهُ  ضَيـَّعَكَ  ضَيـَّعْتَنِي تَـقُولُ 
 در گـردد   برمـي  صـاحبش  بـه ،  رود بالا وقتش اول در كه هنگامي نماز كه درستي هب
 اگـر  و كنـد؛  حفظ را تو خدا،  كردي حفظ مرا :گويد  مي و است نوراني و سفيد كه حالي

 بـه  ظلمـاني  و سـياه ،  رود بـالا  اش ] حقيقـي [ هـاي   انـدازه  و حـد  بدون و وقتش غير در
  .كند ضايعت خدا، رديك ضايع مرا :گويد مي و گردد برمي صاحبش

  239ص 2 ج) خرسان تحقيق (الأحكام تهذيب
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  :فرمود وسلم وآله عليه و االله صلي اعظم پيامبر ـ3
هَـا يُـوَاظِـبُ  مِمَّنْ  كَانَ  فإَِنْ  الصَّلاَةِ  مَوَاقِيتِ  فِي يَـتَصَفَّحُهُمْ  إِنَّمَا  أَنْ  شَـهَادَةَ  لَقَّنَـهُ  مَوَاقِيتِهَـا عِنْـدَ  عَلَيـْ

  .إِبْلِيسَ  الْمَوْتِ  مَلَكُ  عَنْهُ  نَحَّى وَ  ص اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّداً  أَنَّ  وَ  اللَّهُ  لاَّ إِ  إِلَهَ  لاَ 
 كـسي  اگـر ،  دارد بيشتري توجه و نظارت مردم كارهاي بر نماز اوقات در الموت ملك
 مـرگ  وقـت  در،  اسـت  داده  مـي  اهميـت  وقـت  اول نمـاز  بـه  و بود نمازش وقت مواظب

ـدًا أَنَّ  أَشْـهَدُ  و اللَّـهُ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لاَ  نْ أَ  أَشْـهَدُ « شهادتين  و كننـد  تلقـين  او بـه  را »اللَّـهِ  رَسُـولُ  مُحَمَّ
 را ابلـيس  الموت ملك دادن جان لحظه كه شود  مي باعث وقت اول نماز به اهميت همين

  .كند دور) او نمودن( وسوسه از
  299ص 13 ج الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة

  :فرمود وسلم وآله عليه و االله صلي رماك رسول ـ4
ــزَالُ  لاَ   ضَــيـَّعَهُنَّ  فَــإِذَا لــِوَقْتِهِنَّ  الْخَمْــسَ  الــصَّلَوَاتِ  صَــلَّى مَــا مِنْــهُ  ذَعِــراً  آدَمَ  لاِبْــنِ  هَائبِــاً  الــشَّيْطاَنُ  يَـ
  .الْعَظاَئِمِ  فِي فأََدْخَلَهُ  عَلَيْهِ  اجْتـَرَأَ 

 و خوانـد  مـى  وقـت  در را پنجگانـه  نماز تا است هراسان و ترسان آدم پسر از شيطان
  .كشد بزرگ بگناهان را او و شود دلير او بر بگذراند وقت از، چون

  3 82ص 1 ج المحاسن
  :است فرموده وسلم وآله عليه و االله صلي خدا پيامبر كه فرمود السلام عليه صادق امام ـ5
  .وَقْتِهَا بَـعْدَ  رُوضَةَ الْمَفْ  الصَّلاَةَ  أَخَّرَ  مَنْ  غَداً  شَفَاعَتِي يَـنَالُ  لاَ 
  .نرسد او به من شفاعت قيامت فرداى اندازد پس وقتش از را واجب نماز كه هر

  399ص) للصدوق( الأمالي
   :فرمود السلام عليه صادق امام ـ6

 فِــي الــصَّلاَةُ  الَ قــَ  هُمَــا؟ مَــا وَ  قِيــلَ    اعْــزُبْ  ثــُمَّ  اعْــزُبْ  ثــُمَّ  فــَاعْزُبْ  إِلاَّ  وَ  فِيــهِ  كَانَـتَــا مَــنْ  خَــصْلَتَانِ 
هَا الْمُحَافَظَةُ  وَ  مَوَاقِيتِهَا   .الْمُوَاسَاةُ  وَ  عَلَيـْ
 دورى كـن  دورى او از نـه  گر و است معاشرت قابل باشد وى در خصلت دو كه هر
 و خوانـدن  وقـت  به را نمازها يكى :فرمود چيست؟ صفت دو آن :شد عرض،  دورى كن

  47ص 1 ج الخصال                                    .همدردى ديگر و كردن آن به مواظبت



 

 

173
   :فرمود السلام عليه صادق امام ـ7

هَـا مُحَـافَظتَـُهُمْ  كَيْفَ  الصَّلاَةِ  مَوَاقِيتِ  عِنْدَ  ثَلاَثٍ  عِنْدَ  شِيعَتـَنَا امْتَحِنُوا  كَيْـفَ  أَسْـرَارهِِمْ  عِنْـدَ  وَ  عَلَيـْ
خْوَانِهِمْ  مُوَاسَاتُـهُمْ  كَيْفَ  وَالِهِمْ أَمْ  إِلَى وَ  عَدُوِّناَ عِنْدَ  لَهَا حِفْظهُُمْ    .فِيهَا لإِِ

 ها آن مراقبت اندازه چه تا كه نماز اوقات در :كنيد آزمايش چيز سه در را ما شيعيان
 در و كننـد  مـي  حفـظ  مـا  دشـمنان  از را هـا  آن چگونـه  كـه  مذهبى اسرار در و دارند را

  .كنند مي همراهى و ككم مقدار چه تا خود دينى برادران با كه شان ثروت
  112ص 4 ج الشيعة وسائل

  :فرمود السلام عليه علي اميرالمؤمنينـ 8
يَا أمُُـورِ  مِـنْ  ءٌ  شَيْ  أَوْقاَتِهَا عَنْ  يَشْغَلَنَّكُمْ  فَلاَ  الصَّلاَةِ  مِنَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  إِلَى أَحَبَّ  عَمَلٌ  ليَْسَ  نْـ  الـدُّ

وَاماً  ذَمَّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  فإَِنَّ   اسْـتـَهَانوُا غـَافِلُونَ  أنََّـهُمْ  يَـعْنِي -  ساهُونَ  صَلاتِهِمْ  عَنْ  هُمْ  الَّذِينَ   :فـَقَالَ  أَقـْ
  .بأَِوْقاَتِهَا
 كارهـاى  از كارى هيچ پس. نيست تر محبوب نماز از جل و عز خداى نزد كارى هيچ

 نكـوهش  را جمعـى  جل و عز خداى كه ندارد باز اش وقت در گزاردن نماز از را شما دنيا
 كـه  كنندگانند غفلت يعنى »سهوكنندگانند خود نماز از كه آنانى« :است فرموده و كرده
  .شمارند مي سبك را نماز اوقات

  621ص 2 ج الخصال
  :دوفرم  سلم و آله و عليه االله صلي اكرم امبريپـ 9

   لجَ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  غَضَبَ  عِلَّةٍ  غَيْرِ  مِنْ  تأَْخِيرهَِا فِي فإَِنَّ 
  .گردد يم متعال خداوند غضب موجب ،ليدل بدون وقت اول از نماز ريتأخ

  346ص المؤمنين صفات في الدين أعلام
  السلام به نماز اول وقت در نبرد صفين اهتمام امام علي عليهـ 10

ــيْنَ  ذَلِــكَ  مَــعَ  كَــانَ  وَ  الْقِتَــالِ  وَ  بــِالْحَرْبِ  مُــشْتَغِلاً  صِــفِّينَ  حَــرْبِ  فِــي يَـوْمــاً  كَــانَ   يُـرَاقِــبُ  الــصَّفَّيْنِ  بَـ
 فـَقَالَ  نُصَلِّيَ  حَتَّى الزَّوَالِ  إِلَى أنَْظرُُ  فـَقَالَ  الْفِعْلُ  هَذَا مَا الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  ياَ عَبَّاسٍ  ابْنُ  لَهُ  فـَقَالَ  الشَّمْسَ 

 مَـا فـَعَلَـى ع عَلِـيٌّ  لـَهُ  فـَقَـالَ  الـصَّلاَةِ  عَـنِ  الِ باِلْقِتـَ لـَشُغُلاً  عِنْـدَناَ إِنَّ  صَـلاَةٍ  وَقْـتُ  هَذَا هَلْ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  لَهُ 
  .الصَّلاَة  عَلَى  نُـقَاتلُِهُمْ  إِنَّمَا نُـقَاتلُِهُمْ 
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در ميـان هـر دو      . السلام در جنگ صفين سرگرم نبرد بود       عليه هنگامي كه امام علي   

  )تا ببيند هنگام نماز فرارسيده يا نه؟(مواظب آفتاب بود  صف كارزار،
در اين هنگـام كـه مـشغول جنـگ          ! يا اميرالمؤمنين : اس به ايشان عرض كرد    ابن عب 

  ؟هستيم اين چه كاري است كه انجام مي دهي
  منتظر زوال هستم تا نماز بخوانم؟: حضرت فرمودند

آيا در اين هنگام كه سرگرم جنـگ هـستيم،          ! يا اميرالمؤمنين : ابن عباس عرض كرد   
  وقت نماز است؟

  : لام فرمودندالس اميرالمؤمنين عليه
  .جنگيم خاطر نماز با آنان مي كنيم؟ ما فقط به ما براي چه با اينان جنگ مي

  248ص الصدق كشف و الحق نهج
  ـ نماز ظهر عاشورا11

  :السلام گفت ابو ثمامه صيداوى به امام حسين عليه
سم تـو   به خدا ق ـ  . اند جانم به فداى تو باد، اين گروه به تو نزديك شده          ! يا ابا عبد اللَّه   

ولـى در عـين حـال مـن     . كه من در حضور تو كـشته گـردم   كشته نخواهى شد مگر اين  
  . دوست دارم خدا را در حالى ملاقات نمايم كه اين نماز را خوانده باشم

بـه يـاد نمـاز    : السلام سر خود را به طرف آسمان بلند كرد و فرمـود  امام حسين عليه  
از ايـن  . آرى اكنون اول وقت نمـاز اسـت      . يدآمدى، خدا تو را از نمازگذاران محسوب نما       

  .مردم بخواهيد دست از ما بردارند تا نماز بخوانيم
  . اين نماز قبول نيست: حصين بن نمير گفت

كنـى نمـاز پـسر دختـر      اى خبيث تو گمـان مـي  : حبيب بن مظاهر در جوابش گفت 
  ؟ !شود و نماز تو قبول خواهد شد پيامبر خدا قبول نمي

مله كرد و حبيب هم به وى حمله نمـود و شمـشيرى بـه اسـب                 حصين به حبيب ح   
لـشكر كفـر    . هاى خود را بلند كرد و حصين روى زمين افتاد          حصين زد، اسب وى دست    

  . به داد او رسيدند و او را از دست حبيب نجات دادند
شـما در   : السلام به زهير بن قين و سعيد بن عبد اللَّه فرمـود            سپس امام حسين عليه   
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  . رار بگيريد تا نماز ظهر را بخوانمجلو من ق

آنان در جلو آن بزرگوار ماندند تا آن حضرت با نصفى از اصـحاب خـود نمـاز خـوف                    
  .خواندند

الـسلام قـرار گرفـت       سعيد بن عبد اللَّه حنفى در جلو امام حسين عليـه          : روايت شده 
قابـل آن   كرد او در م    السلام به طرف چپ و راست حركت مي         چه كه امام حسين عليه     آن

حضرت بود دشمنان او را هدف تير قرار دادند و به قدرى تير بارانش نمودند كه در روى             
. ايـن گـروه را نظيـر قـوم عـاد و ثمـود لعنـت كـن         ! بار خدايا :  و گفت  زمين سقوط كرد  

سلام مرا به رسـول خـود برسـان و آن حـضرت را از درد ايـن همـه زخـم و                       ! پروردگارا
 ذريـه پيـامبر      زيرا منظور من از اين عمل نصرت      . جراحاتى كه بر من وارد شده آگاه كن       

  . رضوان خدا بر او بادوى پس از اين جريان شهيد شد، رحمت و. باشد تو مي
  21ص 45 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار 

  به نماز اول وقتالسلام  عليهـ توجه امام رضا 12
هاي گونـاگون در مجـالس منـاظره حاضـر           به دستور مأمون، علماي برجسته از فرقه      

در يكـي از مجـالس      . كـرد  ها مناظره و بحـث مـي       السلام با آن    عليه شدند و امام رضا    مي
 توحيـد بـا     ي كه از دانشمندان بزرگ بود، در مجلس حاضر شد و درباره          » صابيعمران  «

هـاي او را بـا حوصـله،        السلام وارد گفتگو گرديد در آن جلسه امـام سـؤال            امام رضا عليه  
سوي توحيد متمايل كرده بـود       هاي قطعي و روشن پاسخ داده و او را به          متانت، استدلال 

ود رسيد و چيزي بـه تحـول درونـي آن دانـشمند             هنگامي كه بحث و مناظره به اوج خ       
الـسلام احـساس كـرد وقـت اذان ظهـر و              زبردست صابئين نمانده بود حضرت رضا عليه      

  . هنگام نماز است
  ». وقت نماز فرا رسيدـ الصَّلاَةُ قَدْ حَضَرَتْ «: السلام به مأمون فرمود امام عليه

انـش سرشـار امـام هـشتم        عمران صابي كه به حقـايقي دسـت يافتـه و از دريـاي د              
   فـَقَـدْ رَقَ   مَـسْألَتَِي  عَلَـيَ   يـَا سَـيِّدِي لاَ تَـقْطـَعْ «: ي برده بود با التماس گفـت      يها السلام بهره   عليه
هاي خويش را قطع نكن دل من آماده پذيرش سـخنان   گفتگو و پاسخ! آقاي من ـ  قـَلْبِـي

  . شما است
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 عـاطفي و احـساس برانگيـز او قـرار           السلام تحت تأثير سـخنان      اما حضرت رضا عليه   

  .خوانيم و دوباره به گفتگو ادامه خواهيم داد عيبي ندارد نماز را مي: نگرفت و فرمود
در اين حال امام و همراهان به اقامه نماز مشغول شدند حـضرت بعـد از اقامـه نمـاز                    

  .مودفرهاي روشنگرانه خويش را ارائه  دوباره به گفتگو ادامه داده و پاسخ
  435ص) للصدوق(توحيد ال

  ساهون
  :فرمايد خداوند كريم در قرآن مجيد مي

  .  ـ ويل براي نمازگذاران استفـَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ 
  . هستندساهونـ كساني كه در نمازشان  هِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِ 

  :يدفرما يم سوره ماعون 5و 4 هي آريالسلام در تفس هيامام صادق عل
   خِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ تأَْ 

  . آن از اول وقت بدون عذر استري به نماز، تأخيي اعتناي از بمراد
  444ص 2 تفسير القمي ج

  : السلام پرسيد بن عمار از حضرت صادق عليه يونسهمچنين 
  از وسوسه شيطان است؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ 

  : ودفرم
    يُـغْفِلَهَا وَ يَدعََ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا  أَنْ   هَذَا وَ لَكِنْ   أَحَدٍ يُصِيبُهُ  لاَ كُلُ 

ست كه از نماز غفلت كند و در اول           ا رسد، بلكه منظور آن     نه، وسوسه به هر كس مى     
  .وقت نخواند

  6ص 80 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار 
  ويل چيست؟

 ور  ت ـ  تتر و و عذاب آن سـخ        قعر آن دورتر و آتش آن گرم       ،1ست در دوزخ  ويل وادى ا  
عـد تنادى كلّ يـوم الهـى قـد اشـتدّ حـرّى و بُ  ـو  ) از هر جايي است(ماران و كژدمان آن بيشتر 

در دهد هر روز كه بار خدايا گرماى مـن   آواز مىـ  هلـىىّ اَ لَ إِ ر حيّاتى و عقار بـى فـَثُ عرى و كَ قَ 
 ـ   كثير است  و ماران و كژدمان من       استدور  بسيار  من   قعر   است و  نهايت سـر    ه و طاقتم ب
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   2.»، اهل مرا به من رسانهرسيد
و از   آيـد  تمام آتش جهـنم از آن بيـرون مـي         و  ) واقع شده ( چاه در قعر جهنم      اين« 

است كه در قعر آن چاه تابوتى اسـت كـه در آن      سلم نقل     و  آله  و  عليه  االله  صليپيغمبر اكرم   
كـساني كـه    ( هفت نفر از پيشينيان و هفت نفر از ملحقيان        ، معذب هستند  چهارده نفر 

  : هفت نفر پيشينيان)شوند ها ملحق مي بعد از زمان پيامبر به آن
 اما هفت نفـر     )هستند (قارون و   هامان،  فرعون،  شداد،  نمرود،  كننده ناقه صالح    پى،  ابيلق

   3».جزو آن هفت نفر نباشيدحاضرين فرمود كه شما  هلاحقيان را بيان نفرموده فقط ب
 ـ « : و همچنين از آن حضرت روايت است كه  قـدرى   هويل وادى است در جهنم كـه ب

 ـ    پائين مـي   4 چهل سال  ؛جا افكنند  گود است كه وقتى كه كافر را در آن         قعـر آن    هرود و ب
كه به قعر آن برسند از شدت گرما           آن بيندازند، قبل از آن      ها را درون     واگر كوه  5رسد مين

  7»چرك و خون جهنمّياناست از وادى جوشانى ) جا و آن( «  6».شوند نابود مي
  8».ويل شود مقصود همان چاه است هدر اخبار رسيده هر جا در قرآن تهديد بو « 

  
  : روايت با اسناد زير بود8بندي شده  اين مطلب جمع

  108ص 14 ترجمه الميزان ج )1
  2749ص و 2436ص 4 تفسير سور آبادى ج )2
  223ص 14 ج و 87ص 11 ج و 250 ص4 القرآن ج بيان في تفسيرال أطيب )3
نام يكى از فـصول سـال   خريف : اند  ـ گفته شده چهل خريف و بعضي گفته 182ص 1 تفسير آسان ج )4

  است ـ الويل واد في جهنّم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا ثم يهوى فيه كذلك أبدا
  380 ص1 مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج )5
  739 ص11 عرب جلسان ال )6
  340ص 22 ترجمه مجمع البيان ج )7
  276ص 15 مخزن العرفان در تفسير قرآن ج )8
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  منافق
 نماز صبح گزاردند و چون نماز تمام شد روى بـه            وسلم  وآله  عليه  االله  صليروزى پيامبر   

  اند؟ آيا فلان و فلان در نماز حاضر شده: اصحاب خود فرمودند و سؤال كردند
  نه،: گفتند           آيا آنان در سفرند؟: پرسيدند                     نه،: گفتند

تر از حـضور در نمـاز صـبح و       همانا حضور در هيچ نمازى بر منافقان سخت       : فرمودند
عشاء نيست و اگر آنان فضيلت اين دو نماز را بدانند، اگر بـا سـختى هـم باشـد حاضـر                      

  343 ص1جمن لا يحضره الفقيه                                                                             .شوند مى
   : فرمودوسلم وآله عليه االله صلياعظم مبر اپيهمچنين 

مـن  نـزد    هـشتاد هـزار فرشـته        باجبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل هر يك          «
مـت خـود    ابه  فرمايد    و مي   داده  يا محمد خداوند جبار تو را سلام       :كردند عرضو  آمدند  

  »شود در لعنت خدا كننده جماعت صبح و شام داخل مى  ترك...بگو 
  79الأخبار ص جامع

ها براي زمـان حكومـت        گونه روايت   اين) بر اساس فرموده علما   (حال اگر فرض كنيم     
السلام باشد، قضا كننده نماز صبح چگونه خواهد بود؟ يا كـسي كـه در                  معصومين عليهم 

  خواند؟ آخر وقت مي
   است ملعون استملعون

در بخـش   . ايـم   را بـه همـراه مـتن عربـي آورده           نظر به اهميت روايت؛ متن كامل آن      
  .ايم ها نقل شده؛ ذكر كرده ها نيز تقريباً سند تمام كتبي كه اين روايت از آن نوشت پي

عَــهُ عَــنِ الزُّهْــرِيِّ قــَالَ  ــدُ بــْنُ يَـعْقُــوبَ رَفَـ  طَلَبــاً شَــاقاًّ حَتَّــى ذَهَــبَ لــِي فِيــهِ مَــالٌ  طَلَبْــتُ هَــذَا الأَْمْــرَ  رَوَى مُحَمَّ
قَــالَ لـِي لــَيْسَ إِلــَى  صَـالِحٌ فَـوَقَـعْــتُ إِلـَى الْعَمْــرِيِّ وَ خَدَمْتــُهُ وَ لَزمِْتـُهُ وَ سَــألَْتُهُ بَـعْــدَ ذَلـِكَ عَــنْ صَـاحِبِ الزَّمَــانِ فَـ

رْ باِلْغَدَاةِ فَـوَاف ـَ يْتُ وَ اسْتـَقْبـَلَنِي وَ مَعَـهُ شَـابٌّ مِـنْ أَحْـسَنِ النَّـاسِ وَجْهـاً وَ ذَلِكَ وُصُولٌ فَخَضَعْتُ فَـقَالَ لِي بَكِّ
ـهِ شَـيْ  ـارِ وَ فِـي كُمِّ ـا نَظـَرْتُ إِلَيْـهِ دَنَــوْتُ مِـنَ الْعَمْـرِيِّ فأََوْمَـأَ إِلــَيَّ  أَطْيـَبِهِمْ راَئِحَـةً بِهَيْئـَةِ التُّجَّ ــارِ فَـلَمَّ ءٌ كَهَيْئـَةِ التُّجَّ

ارَ وَ كَانـَتْ مِـنَ الـدُّورِ الَّتـِي لاَ نَكْتـَرِثُ لَهَـا فَـعَدَلْتُ إِلَيْ  هِ وَ سَألَْتُهُ فأََجَابنَِي عَنْ كُلِّ مَا أَرَدْتُ ثمَُّ مَرَّ لِيَدْخُلَ الدَّ
ارَ وَ مَـا  فَـقَالَ الْعَمْرِيُّ إِذْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ سَلْ فإَِنَّكَ لاَ تَـرَاهُ بَـعْدَ ذَا فَذَهَبْتُ لأَِسْـأَلَ فَـلـَمْ   يـَسْمَعْ وَ دَخَـلَ الـدَّ

  :كَلَّمَنِي بأَِكْثَـرَ مِنْ أَنْ قاَلَ 
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ـرَ الْغـَدَاةَ   تَشْتَبِكَ النُّجُومُ  إِلَى أَنْ ) المغرب(مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ «  مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَـنْ أَخَّ
قَضِيَ النُّجُومُ إِ    .الدَّارَ وَ دَخَلَ      »لَى أَنْ تَـنـْ

الشريف گـردش     فرجه  تعالي  االله  قدر كافى در جستجوى امام زمان عجل        به: زهرى گفت 
سپس بـه خـدمت محمـد بـن عثمـان           . كردم، و مال زيادى از من در اين راه صرف شد          

كـه روزى، از      خـدمتگزارى پـرداختم تـا آن        همين منظور مدتى نـزد وى بـه         رسيدم، و به  
  .توانى حضرت را ببينى نمى:  گرفتم و او گفتالسلام سراغ الزمان عليه صاحب

چون فردا صـبح    . فردا صبح بيا  : من با التماس زياد مقصود خود را تكرار كردم، گفت         
 و لبـاس    [است]نزد وى رفتم، ديدم جوانى كه در زيبائى و خوشبوئى از همه كس بهتر               

  .تجار بر تن داشت؛ با وى است و به هيئت تجار چيزى در آستين دست دارد
وقتى نظرم به او افتاد، نزديك محمد بن عثمان رفتم ولى او به من اشاره نمود كه به                

  .طرف آن جوان برگردم
خواستم به مـن      من هم به طرف جوان برگشتم و سؤالاتى از وى نمودم و هر چه مي              

خانـه  [. گاه رفت كه داخل خانه شود، و آن خانه، چندان مورد نظـر نبـود                جواب داد، آن  
  ] بوداي  ساده

خواهى چيزى بپرسى بپرس كه ديگر بعد از اين           اگر مي : عثمان به من گفت     بن  محمد
دنبال او رفتم كه سؤالاتى بنمايم ولى او گـوش نـداد و داخـل                 من هم به  . بينى  او را نمي  

  ): يعني اين جمله را دوبار تكرار فرمود(خانه شد و جز اين دو جمله چيزى نفرمود 
تـأخير بيانـدازد      را چندان بـه   ) مغرب(كسى كه نماز عشاء     ملعون است ملعون است     «

كه ستارگان آسمان همچون تير بگذرند، ملعون است ملعون است كسى كه نمـاز صـبح                
  .»تأخير بياندازد كه ستارگان آسمان ناپديد شوند را چندان به 

  .و سپس داخل خانه شد
  479 ص2 ج) للطبرسي(الإحتجاج على أهل اللجاج
   271النص ص) يللطوس(الغيبة 
  60 ص8 ج) ط ـ بيروت(بحار الأنوار 

  343 ص1 إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج
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  منظور روايت مغرب است نه عشاء
ـ با توجه به متن روايات و احكام نماز عشا و نماز مغرب و وقت مخـصوص و وقـت                    1

ربـوط بـه    م) موقع اذان مغرب  (فضيلت اين دو نماز، مشخص است كه اول وقت خواندن           
  .نماز مغرب است

كه مصحح چـاپ دوره     » ارباب«عالم بزرگوار مرحوم ميرزا محمد قمى معروف به         ـ  2
مقصود نماز مغرب است، چنان كه در       : نويسد الضرب بوده است، مي    بحار چاپ حاج امين   

  . روايات ديگر هم آمده است
  738؛ متن ص) بحار الأنوار51ترجمه جلد (مهدى موعود 

  :روايتن ايمانند ـ 3
ــرَ الْمَغْــرِبَ   مَــنْ   مَلْعُــونٌ   مَلْعُــونٌ - وَ قــَالَ الــصَّادِقُ ع  طلََبــاً لِفَــضْلِهَا وَ قِيــلَ لَــهُ إِنَّ أَهْــلَ الْعِــرَاقِ   أَخَّ

   يُـؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكُ النُّجُومُ فـَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللَّهِ أبَِي الْخَطَّاب
ملعون است ملعـون اسـت كـسى كـه نمـاز مغـرب را               : السلام فرمود   ام صادق عليه  ام

 يعنى فكر كند وقت فضيلتش موقع     (تأخير اندازد     قصد برخوردارى از فضيلت بيشتر به       به
اهـل عـراق    : ، و به آن حضرت عرض نمودنـد       )ها كاملاً روشن شده باشند      ست كه ستاره  ا

گـذرد و   گاه كه پاسى از شب مـي  اندازند تا آن ر ميتأخي نماز مغرب را از وقت مقرّر آن به      
ايـن از   : سـازند، آن حـضرت فرمـود        ستارگان بسيار پديدار شده و آسمان را مشبك مـي         

  .الخطّاب است هاى دشمن خدا أبى كارها و بدعت
محمد بن مقلاص ابوالخطاب كوفى از سران فرقـه گمـراه اسـت كـه مـدعى                 «: شرح

  .»السلام گشت و او را دستگير كرده كشتند ادق عليهنبوت خويش و ربوبيت امام ص
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